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In this article, the effects of the "dissolution" of the contract as the origin of 
debt upon assignment contract have been analyzed with the aim of removing 
ambiguity from Article 733 civil code, emphasizing on Islamic 
jurisprudence. The main question here is whether with the dissolution of the 
contract relating to the origin of debt, the assignment contract is also 
dissolved or the assignment contract remains valid and the resulting 
obligations must be fulfilled? If either of these two solutions is accepted, 
what will happened to the price that the customer has paid directly or 
indirectly (through the third party assignee); That is, does the buyer, with the 
dissolution of the contract, have to recourse to the seller or to the assignee 
for returning the price? Also, what will be the status of the third party 
assignee's debt to buyer, and also what will be the status of the price 
received by assignee? With the method of descriptive-analytical research and 
with extensive study in Islamic jurisprudence and analysis of Article 733 
civil code, it was concluded that the dissolution of the contract as the origin 
of debt does not cause the dissolution of the assignment contract, but the 
assignee takes the price from the third party assignee and the third party 
assignee has no obligation with respect to the assignor; The customer also 
refers to the seller fir returning the price. However, this ruling does not 
merely apply to the contract of sale, but any debt that is created as a result of 
a civil contract or non-contractual event and an assignment is issued based 
on it, and then the said contract is dissolved or the debt is revoked, the 
aforementioned provisions will be applied. 
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 چكيده

 733اده مدوم  در این مقاله، آثار انحلال عقد منشأ دین بر عقد حواله، با هدف رفع ابهام از قسمت
ا بکه آیا  ن استق.م.، با تأکید بر فقه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی ای

باید اجرا ز آن اماند و تعهدات ناشی میشود یا حواله باقی انحلال عقد منشأ دین، حواله نیز منحل می
 ا غیریحل، تکلیف ثمنی که مشتری به طور مستقیم گردد؟ در صورت پذیرش هر یک از این دو راه

رای دار بشود؛ یعنی با انحلال بیع، خریعلیه( پرداخت نموده است، چه میمستقیم )از طریق محال
چه  ار داشته،علیه به خریدتال؟ همچنین، دینی که محالاسترداد ثمن باید به بایع مراجعه کند یا به مح

 ـ یتوصیف کرده، چه خواهد شد؟ با روش تحقیقأخذ  کند و نیز تکلیف ثمنی که محتالوضعی پیدا می
اصل شد که انحلال ق.م.، این نتیجه ح 733تحلیلی و با مطالعه گسترده در فقه اسلامی و با تحلیل ماده 

علیهِ گیرد و محالعلیه میشود، بلکه محتال ثمن را از محالخ حواله نمیعقد منشأ دین باعث انفسا
کند. عه میمراج مدیون نیز دیگری تعهدی در برابر محیل ندارد؛ مشتری نیز برای استرداد ثمن به بایع
و  یجاد شودوقی االبته این حکم اختصاص به عقد بیع ندارد، بلکه هر دینی که در اثر عمل یا واقعه حق

گفته اجرا ر مبنای آن حواله صادر شود و سپس عقد مزبور، منحل و یا دین ساقط شود، احکام پیشب
 خواهد شد.
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 مقدمه

بینی شده اسـت، و شـاید   ترین موادی که در قانون مدنی پیشیکی از دشوارترین و مبهم
خواسـته   گـذار قـانون است، کـه   733ترینِ ماده قانون مزبور، حکم مقرر در ماده پیچیده

است در فرض بطلان و انحلال عقد منشأ دین )بیع(، تکلیف حواله و رجوع هر یـک از  
ز مراجعه اطراف عقد حواله بـه یکـدیگر را بـه تبـع فقـه      طرفین عقد بیع به دیگری و نی
ای کـه  نظرهای گستردههای فنی و تحلیلی بحث، و اختلافامامیه روشن سازد. دشواری

نیز تکلیف برخـی   گذارقانوندر فقه امامیه در این باره وجود داشته، سبب شده است که 
گـویی روی  و یا بـه اجمـال   از مباحث بنیادین و مورد اختلاف را به سکوت برگزار کند

 ی واگذار نماید.ئآورد و تبیین و تحلیل احکام مربوط را به دکترین حقوقی و رویه قضا
ای صـادر  بحث اصلی در این است کـه بـرای پرداخـت ثمـن در عقـد بیـع، حوالـه       

ا بـایع،  یدهد تا ثمن را از شخص ثالثی بگیرد و شود؛ یعنی مشتری، بایع را حواله میمی
والـه،  کند تا ثمن را از مشتری وصول کند و پس از انعقاد بیـع و ح حواله می شخصی را

گـردد یـا   شود یا با تراضی طـرفین اقالـه مـی   عقدِ منشأ دین )مثل بیع( به دلیلی فسخ می
به مبلـ    مقداری مواد اولیه برای تولید کفش« ب»از « الف»شود. برای نمونه، منفسخ می

اده اسـت  ده و برای تأدیه ثمن، فروشنده )ب( را حواله دمیلیون تومان خریداری نمو 20
ه تـا  بگیرد و یا فروشنده )ب( شخص ثـالثی )ج( را حوالـه داد  « ج»تا ثمن را از شخص 

وی س ـثمن را از خریدار )الف( بگیرد. اما قبل از وصول ثمن یـا پـس از وصـول آن از    
ه ک ـپرسـش پاسـخ گفـت     شود. حال، باید به اینمحتال، عقد بیع به هر دلیلی منحل می

 شود یـا بـاقی  انحلال عقد اصلی، چه تأثیری بر عقد حواله دارد؟ آیا حواله نیز منحل می
یکدیگر  ماند و تعهدات ناشی از آن باید اجرا شود؟ وانگهی، رجوع بایع و مشتری بهمی

سـترداد  برای استرداد مبیع و ثمن، و نیز مراجعه اطراف عقد حوالـه بـه یکـدیگر بـرای ا    
چـه   چه پرداخت شده، در هر یک از این دو فرض )حواله بایع و حواله مشـتری(، بـه  آن

 صورت است؟
ــه ســ ال  ــه در پاســخ ب ــان امامی ــاق فقیه ــه اتف ــذکور، ب ــای م ــد و نظــر نرســیدهه ان

ق.م. در زمینـه تـأثیر    733 مـاده ای بـین آنـان روی داده اسـت.    نظرهای گستردهاختلاف
اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشـتری  » گوید:انحلال عقد اصلی بر عقد حواله می
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ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد 
کـرده باشـد بایـد    أخذ  شود و اگر محتال ثمن راحواله باطل می ،بطلان بیع معلوم گردد

لـیکن   ،ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبـوده  1.مسترد دارد
یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مـورد  ه تواند بعلیه بری و بایع یا مشتری میمحال

در قسـمت  « باطـل نبـوده  »باید دید که آیا مراد از «. سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود
از ابتدا باطل نبوده، ولی به دلیل انحلال عقد بیـع،  واله دوم ماده یادشده، این است که ح

شود و این است که حواله منفسخ نمی گذارقانونشود یا اینکه مراد حواله هم منفسخ می
تعهدات ناشی از آن باید اجرا گردد؟ برای ارائه تحلیل درست، باید به این س ال پاسـخ  

دیـنِ موضـوع   هر گـاه  تبعی است که  گفت که آیا حواله تابع حکم کلی مربوط به عقود
شود یا آنکه حواله در مرحله بقا و استمرار تابع حواله از بین برود، حواله هم منفسخ می

دین نیست؟ پرسش دیگر آنکه آیا در خصوص انفساخ یا عدم انفسـاخ حوالـه، تفـاوتی    
؟ بین انحلال بیع قبل از وصول ثمن از سوی محتال و پس از وصـول ثمـن وجـود دارد   

علیـه در فـرض حوالـه    تأثیر حقوق شخص ثالث )محتال در فرض حواله بـایع و محـال  
خریدار( در این حکم چیست؟ آیا این احکام، در حواله بـر مـدیون و حوالـه بـر بـری      

شود و در ضـمان  شوند؟ یا در حواله بر بری، چون احکام ضمان بار مییکسان اجرا می
شود، در حواله بر بری هم در هر حال عقـد بـا   ینیز با انتفای دین، عقد ضمان منفسخ م

، با انحـلال بیـع، مشـتری    733رود؟ به علاوه، در قسمت دوم ماده زوال دین از بین می
کـرده،  أخـذ   برای استرداد ثمن به چه کسی باید مراجعه کند و تکلیف ثمنی که محتـال 

در برابر محیل است یـا  در این ماده، برائت او « علیهبرائت محال»شود؟ منظور از چه می
در مقابل محتال؟ مراجعه بایع و مشتری به یکدیگر به چه معناست؟ آیا قسـمت انتهـای   

 شود؟در تعهدات قراردادی و غیر قراردادی به نحو یکسانی اجرا می 733ماده 
گفته، نخست اثر انحلال عقـد منشـأ دیـن )بیـع( بـر      های پیشبرای پاسخ به پرسش

طـراف  ؛ سپس، به بحث استرداد ثمن در رابطه طرفین عقد بیع و اگرددحواله بررسی می
ر سـایر  ق.م. د 733اجرای حکم مقرر در ماده شود؛ و در نهایت، عقد حواله پرداخته می

 گردد.قراردادها و تعهدات مطالعه می
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 . اثر انحلال عقد منشأ دین )بيع( بر حواله1

ی آن أ دیـن بـوده و حوالـه بـر مبنـا     ممکن است پس از انعقاد حواله، عقد بیعی که منش
یـد کـه   دصادر شده، به دلیل فسخ یا اقاله یا انفساخ، منحل شود. در این صـورت، بایـد   

فسـخ  شود یا حواله منانحلال عقد بیع، چه تأثیری بر حواله دارد: آیا حواله نیز منحل می
ع فقه سش، موضماند؟ برای پاسخ به این پرشود و تعهدات ناشی از آن باید باقی مینمی

شـود و تحلیـل منتخـب نیـز  یـل      اسلامی و قانون مدنی به طور جداگانـه بررسـی مـی   
 رویکرد قانون مدنی ارائه خواهد شد.

 . موضع فقه اسلامي1-1

فقیهـان   گـذارد، دیـدگاه  برای آنکه ببینیم انحلال عقد بیع چه تأثیری بر عقد حوالـه مـی  
ورت و حواله بایع به عهده مشتری به ص ـامامیه در حواله مشتری به عهده شخص ثالث 

 گیرد.تحلیلی و مستند مورد مطالعه قرار می

 . حواله مشتری به عهده شخص ثالث1-1-1

یـع  بچنانچه خریدار برای پرداخت ثمن، فروشنده را به شخص دیگری حواله دهد و عقد 
 وجود دارد:نظر یهان اسلامی اختلافقمنحل شود، در انحلال یا بقای عقد حواله بین ف

بسیاری از فقهای امامیه، به ویژه متقدمان، معتقدند که با انحلال بیع، حواله نیز منحل 
شود، زیرا حواله عقدی تبعی است و با از بین رفتن عقد اصلی )بیع( و سـقوط دیـن   می

 3142-313 ، صـص. 1387، گردد )طوسیناشی از آن، عقد تبعی )حواله( نیز منفسخ می
 حلــی،علامـه  چنـد تردیـد هــم دارنـد(؛     )هــر 95 ق، ص.1408ی، ؛ محقـق حل ـ 316و 

ــی، ؛ 465-463 ق، صــص.1414 ــی،  ؛309-308 ق، صــص.1407طوس ق، 1403اردبیل
)که فسخ یا اقالـه بیـع قبـل از     581-580 ، صص.1420 حلی،علامه ؛ 313-312 صص.

دانـد(؛  تـر سـبب انحـلال حوالـه مـی     وصول طلب از سوی محتال را، طبـق نظـر قـوی   
 حلـی، علامـه  ؛ 366-365 ق، صص.1414؛ عاملی کرکی، 95 ، ص.1387فخرالمحققین، 

 ـبینـد(؛  )که در این قول اشکالی هم می 402-403 ق، صص.1410  ق، ص.1425 ،ینراق
بصری ؛ 33 ، ص.1366الغطاء، کاشف)با اشکال(؛  119 ق، ص.1411 حلی،علامه ؛ 383

)که انحلال بیع قبل از قبض مـورد حوالـه را سـبب انحـلال      93 ق، ص.1413بحرانی، 
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حلـی،  محقـق   ر.ک: حلـی، داند(؛ و برای دیدن جهات تردید محقـق حلـی و   حواله می
بحرانی، ؛ و برای تفصیل بحث، ر.ک: 227 ق، ص.1414شهید اول، ؛ 301 ق، ص.1428
 مسئلهبرخی از فقیهان نیز بقا یا انحلال حواله را مبتنی بر این (. 59-57صص.  ق،1405
اند که حواله، ادای دین و اسـتیفای طلـب )اسـتیفا( اسـت، یـا معاوضـه و مبادلـه        دانسته

شـود و در فـرض   )اعتیاض(؛ که در صورت نخست، با انحلال بیع، حواله نیز منحل می
گردد. در واقع، اگر حواله استیفا )وصول طلب( باشـد، بـا فسـخ    دوم، حواله منفسخ نمی
ون وقتی اصل باطل )منحل( باشد ارفاق آن هـم باطـل   شود، چبیع، حواله هم منحل می

های شکسته چیزی خریـده و سـپس بـه بـایع درهـم      شود؛ مانند اینکه کسی با درهممی
های صـحی  را  سالم بدهد و پس از آن، معامله فسخ شود، که در این حالت، باید درهم

بـدانیم، بـا    به صاحبش برگرداند. ولی اگر حواله را اعتیـاض )عـوض کـردن و مبادلـه(    
شود؛ مانند اینکه فروشنده ثمن را با لباس عـوض کنـد و   انحلال بیع، حواله منفسخ نمی

را از فروشـنده  « ثمـن »سپس معامله نخست فسخ شود، کـه در ایـن صـورت، خریـدار     
 3(.164-163 ق، صص.1413 حلی،علامه گیرد، نه خود لباس را )می

معاصر، بر این باورنـد کـه بـا انحـلال بیـع،      در مقابل، گروهی به ویژه فقهای متأخر و 
شود، زیرا حواله در بقا و استمرار تابع دیـن نیسـت. در واقـع، حوالـه در     حواله منحل نمی

زمان وقوع آن به نحو صحی  منعقد شده، زیرا  مه مشتری به پرداخت ثمن مشـغول بـوده   
ل بیع موجود نیست. به و دین وجود داشته است و دلیلی نیز بر انفساخ حواله در اثر انحلا

آورده دسـت  بـه  طور که اگر پس از وقوع بیع، یکی از طرفین عقـد در آنچـه  علاوه، همان
تصرف کند با فسخ یا اقاله بیع تصرف مشتری یا بایع در مبیـع یـا ثمـن صـحی  اسـت و      

شود، در حواله نیز با انحلال بیع تصرف بایع و مشتری در ثمن صـحی  بـوده و   منحل نمی
ا اقالـه بیـع باعـث منفسـخ شـدن تصـرف خریـدار و فروشـنده در ثمـن )حوالـه(           فسخ ی
کند و عقـد را  گردد. به ویژه آنکه اثر فسخ ناظر به آینده است و به گذشته سرایت نمینمی

مانـد و منفسـخ   سازد. بنابراین، با منحل شدن عقد بیع، حواله باقی مـی از اساس باطل نمی
ق، 1409طباطبـایی یـزدی،   ؛ 184-183 صص.، 26 ج ق،1404، صاحب جواهرگردد )نمی
ــوردی، ؛ 794 ص. ــه،  ؛136 ق، ص.1419بجن ــص. ق،1421مغنی ــایی ؛ 67-66 ص طباطب

ــیم،  ــانی، ؛ 197 ص. ق،1410حک ــتانی، ؛ 175 ق، ص.1412روح ــص.1417سیس  ق، ص
ــی،  ؛363-364 ــی نجف ــی؛ 123 ق، ص.1406مرعش ــبزواری، ب ــا، ص.س بصــری ؛ 374 ت
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)که انحلال بیع بعد از قبض مورد حواله را سبب انحلال حوالـه   93 ق، ص.1413بحرانی، 
 به بعد(. 529 ق،1419حسینی عاملی، داند(؛ و برای تفصیل بحث، ر.ک: نمی

شـود  گفته مـی نویسد: صاحب جواهر در این باره به تحقیق مفصلی دست زده و می
مـن  ثکه حواله از توابع بیع است؛ این گفته بدین معناست کـه حوالـه وسـیله پرداخـت     
ع بیـع  است که ثمن نیز یکی از ارکان عقد بیع است. پس، حواله در صحت و انحلال تاب

کنـد  ت مینیست، بلکه فقط بایع طلبش را با عقد و از طریق حواله، به عنوان ثمن دریاف
 الـه را در پـردازد. بنـابراین، نبایـد حو   دین خود را به بایع مـی  وسیلهینبدو خریدار نیز 

 بگـوییم هر چنـد  صحت و انحلال تابع بیع شمرد، چون حواله خود عقد مستقلی است، 
یعنـی  که حواله استیفا )وصول بدهی( است؛ اما وصول بدهی در حوالـه، بـا عقـد  زم )   

ف یـع، حوالـه را منفسـخ شـمرد. بـرخلا     گیرد. پس، نباید با انفساخ بحواله( صورت می
صـول  وجایی که ثمن با پرداخت )ایفای مستقیم دین بدون وجود قـرارداد( و ماننـد آن   

شده است، که در این فرض، چون پرداخت ثمن از طریق عقد  زم صـورت نگرفتـه و   
ه از ثمن نیز از توابع تملک با بیع است، وقتی آن بیع فسخ شـد، پرداخـت ثمـن نیـز ک ـ    

ده است، شود. اما در فرض ما که فروشنده با حواله مالک ثمن شع آن بود، منحل میتواب
؛ بلکـه  نه با خود بیع، وقتی بیع فسخ شود دلیلی وجود ندارد که حواله هم منفسخ شـود 
 مسئلهین ااین ادعا که حواله بدان معنی از توابع بیع است، مصادره به مطلوب است. در 

نکـرده   منِ موضوع حواله را گرفته باشد یـا هنـوز آن را قـبض   کند که بایع ثتفاوتی نمی
 (.184-183صص. ، 26 ج ق،1404، صاحب جواهرنباشد )

 . حواله بایع به عهده مشتری1-1-2

چنانچه بایع شخصی را برای دریافت ثمن به مشتری حواله دهد و سپس بیـع بـه علتـی    
منحل شود، مشهور فقهای امامیه، که بر آن ادعای اجماع هم شده اسـت، نظـر بـر عـدم     
انحلال حواله دارند، زیرا حواله متعلق حق شخص دیگری )محتـال(، غیـر از متعـاملین    

تواند به حق محتال که طرف عقـد بیـع   د بیع نمی)بایع و مشتری( قرار گرفته و فسخ عق
نبوده است لطمه بزند. بنابراین، اگرچه در اثر انحلال بیع، مبیع بایـد بـه بـایع برگـردد و     
ثمن نیز باید به مشتری مسترد شود، اما رجوع هر یک از عوضین به مالک پیش از عقـد  

پس، اگـر بعـد از عقـد     منوط به آن است که متعلق حق شخص ثالثی قرار نگرفته باشد.
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بیع، یکی از عوضین متعلق حق غیر قرار گیرد، با فسخ بیع، باید بدل )مثل یا قیمـت( آن  
هم که بایع ثمنی را که از مشتری طلبکار بـوده، بـه شـخص     مسئلهداده شود. در فرض 

ثالثی )محتال( منتقل کرده است، انحلال بیـع، حـق شـخص ثالـث )محتـال( را از بـین       
برد؛ بلکه باید بدل ثمن به مشتری داده شود. به ویژه آنکه فسخ عقـد آن را از حـین   نمی

، صـاحب جـواهر   4؛314 .، ص1387طوسی، سازد و اثر قهقرایی ندارد )وقوع منحل می
 حلــی،علامــه ؛ 371-370 ق، صــص.1414کرکــی،  محقــق 5؛184ص. ، 26 ج ق،1404
 ، ص.1387فخـرالمحققین،  ؛ 233 ق، ص.1413شهید ثانی، ؛ 164-163صص.  ق،1413
؛ 541-539صـص.   ق،1419حسـینی عـاملی،   دانـد(؛  )که این قول را اجمـاعی مـی   95

 حلـی، علامـه  ؛ 95 ق، ص.1408حلـی،  محقـق  ؛ 136-135صـص.   ق،1419بجنوردی، 
-66 صـص.  ق،1421مغنیـه،   ؛794ص.  ق،1409طباطبایی یـزدی،  ؛ 403. ص ق،1410
ق، 1422اصـفهانی،  ؛ 176ص.  ق،1412روحـانی،  ؛ 119 ق، ص.1411 حلی،علامه ؛ 68

صــص.  ق،1417سیســتانی، ؛ 197ص.  ق،1410حکــیم، طباطبــایی ؛ 503-502 صــص.
 ق،1406مرعشـی نجفـی،   ؛ 34 تا،خمینی، بی؛ 33ص.  ،1366الغطاء، کاشف؛ 363-364

؛ و برای تفصیل بحـث،  374ص.  تا،سبزواری، بی؛ 383 ص. ق،1425نراقی،  ؛123ص. 
 (.60و  57صص.  ق،1405بحرانی، ؛ 313 ق، ص.1403اردبیلی، ر.ک: 

قـد بیـع   اند که در این حالت نیز اگـر فسـخ ع  در مقابل، برخی از فقیهان احتمال داده
اقط سشود، زیرا تعهد به پرداخت ثمن قبض ثمن باشد، باعث انحلال حواله می پیش از

ا که احتمال منفسخ نشدن حوالـه ر هر چند ، 581ص.  ،ق1420 حلی،علامه شده است )
منحـل   ، که در مقام بیـان احتمـال  95ص.  ،1387فخرالمحققین، اند و نیز ر.ک: هم داده

 قاقاسـتح  علـ   فـرع  المحتال استحقاق  ن البطلان( یحتمل و)»نویسند: شدن حواله می
-370صـص.   ق،1414کرکـی،  محقق ؛ «بالثمن هی انما الإحالة لأن و بطل قد و المحیل
 بطـل  دق و المحیل، استحقاق فرع المحتال استحقاق لأن البطلان، ضعیفا یحتمل و: »371

 ـ وقـت  فرعـه  لأن ظـاهر،  ضعفه و المحتال، استحقاق فیبطل المحیل، استحقاق    ةالحوال
انـد:  گفتـه  وبرخی از فقیهان معاصر نیز دیدگاه اخیر را به صورت قاطع پذیرفته «(. مطلقا

ل نیز منح اگر بیع قبل از قبض مال مورد حواله از سوی محتال فسخ یا اقاله شود، حواله
گردد؛ ولی اگر محتال ثمن را قبض نماید و سپس بیع منحـل شـود، حوالـه صـحی      می

 (.93ص.  ق،1413بصری بحرانی، شود )ماند و منفسخ نمیباقی می
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 . موضع قانون مدني و تحليل برگزیده1-2

ه و هر گفته )حواله مشتری و حواله بایع( تفاوتی نگذاشتقانون مدنی بین دو فرض پیش
ق.م. در صـورت انحـلال    733دو را تابع حکم واحدی شمرده است. قسمت دوم مـاده  

 باید دیـد کـه   «.حواله باطل نبوده»گوید: عقد بیع به واسطه فسخ یا اقاله و یا انفساخ، می
و « بـوده حواله از اسـاس باطـل ن  »است که در فرض انحلال بیع، این  گذارقانونآیا مراد 

شـود(، یـا اینکـه    صحیحاً واقع شده است )اما در اثر انحلال بیع، حواله نیـز منحـل مـی   
؟ بـه نظـر   «شـود باطل یـا منفسـخ نمـی   »ماند و خواهد بگوید حواله صحی  باقی میمی
د اجـرا  تعهدات ناشی از آن بای ـشود و رسد که با انحلال عقد بیع، حواله منفسخ نمیمی

 توان توجیه کرد:گردد. این دیدگاه را از جهات مختلف می
دهنده این اسـت  و پیشینه فقهی آن، نشان« باطل نبوده»ق.م. و کلمه  733لحن ماده  -1

 شـود. در واقـع، چنانچـه عقـد بیـع بـه      که در فرض انحلال بیع، حواله منفسخ نمـی 
نعقـاد  صورت صحی  منعقد شود و بعد به دلیلی منحل گردد، به دلیل آنکه در زمان ا

بـع  ه، بدیهی است که عقـد حوالـه نیـز بـه ت    عقد حواله دین مورد حواله وجود داشت
ه ب ـوجود دین صحیحاً منعقد شده و باطل نبوده است. این حکم واض  است و نیاز 

اطـل  بگویـد در ایـن فـرض حوالـه     بیان مقنن ندارد. بنابراین، اینکه ماده مذکور مـی 
 ر ایـن شـود؛ نـه اینکـه د   نبوده، مقصود این است که با انحلال بیع، حواله منحل نمی

شود. به ویـژه  فرض حواله از اساس باطل نبوده ولی با انحلال بیع، حواله منفسخ می
 کرد. ینظر بر انحلال حواله داشت، باید به صورت صری   کر م گذارقانونآنکه اگر 

، از فقه امامیه اقتباس شده و به معنای عـدم انفسـاخ اسـت،    «باطل نبوده»اصطلاح  -2
رت عدم انحلال یـا منفسـخ نشـدن حوالـه در صـورت      زیرا مشهور فقها به جای عبا

محقـق حلـی،   انـد ) سـخن گفتـه  « بطـلان حوالـه  »فسخ یا اقاله بیع، از اصطلاح عدم 
 المشمتري  فسم   ثم   المشتري على بالثمن أجنبيا البائع أحال لو أما: »95ص.  ق،1408
 أحمال  البائع أن : »...314ص.  ،1387طوسی، ؛ «الحوالة تبطل ل  حادث بأمر أو بالعيب
 إن ثم   الحوالة الرجل ذلك قبل و صفته و الثمن بمقدار المشتري على حق عليه له رجلا

 ،26 ج ق،1404، صـاحب جـواهر  ؛ «الحوالمة  تبطمل  ل  بالعيب المبيع العبد رد المشتري
ص.  ق،1413 حلـی، علامـه  ؛ 371-370صـص.   ق،1414کرکـی،   محقق؛ 184ص. 
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 أحمال  لمو  و: »403ص.  ق،1410 حلـی، علامه ؛ 95ص.  ،1387فخرالمحققین، ؛ 163
 ؛794ص.  ق،1409طباطبـایی یـزدی،   ؛ «يبطمل  لم   المشمتري  فسم   ثم   بالثمن البائع

 حلـی، علامـه  ؛ 136-135صـص.   ق،1419بجنوردی، ؛ 176ص.  ق،1412روحانی، 
ص.  ،1366الغطـاء،  کاشف؛ 197ص.  ق،1410حکیم، طباطبایی ؛ 581ص.  ،ق1420
ــی، ؛ 33 ــه، ؛ 383ص.  ق،1425نراق ــص.  ق،1421مغنی ــه ؛ 67-66ص ــی،علام  حل

گذاز نیز از متون فقهی تبعیت کرده و اعلام داشته است و قانون (،119ص.  ق،1411
 شود. که با انحلال بیع، حواله باطل نیست؛ یعنی منحل نمی

ت کـه بـا   چنانکه گفتیم، در حواله بایع بر مشتری، نظر مشهور فقیهـان امامیـه آن اس ـ   -3
ر شود؛ و در حواله مشتری بر شخص ثالث هـم ایـن نظ ـ  انحلال بیع، حواله منحل نمی

کـه   بین فقهای متأخر و معاصر به صورت قاطع پذیرفته شده و دیـدگاه فقهـای متقـدم   
تـوان  را می رد شده و دیدگاه فقیهان متأخر و معاصرهمراه با احتمال و اشکال بوده نیز 

 ست.  قول مشهور فقها دانست؛ و قانون مدنی نیز اصو ً محمول بر نظر مشهور فقها
آید که اگر پس از انعقاد بیـع، مشـتری در   نیز بر می 6ق.م. 455و  454از مفاد مواد  -4

شـود؛ بلکـه   سـخ نمـی  مبیع تصرفی کند، با انحلال بیع، تصرف خریدار در مبیـع منف 
معامله خریدار در مبیع صحی  است و در صورت انتقال مالکیت عین مـورد معاملـه   
به شخص دیگر، خریدار باید بدل آن را در صورت انحلال بیع به بـایع بدهـد. ایـن    
حکم در عقد حواله نیز قابل اجراست، زیرا پس از انعقاد بیع، خریدار و فروشنده در 

اند که بایع آن را از شخص ثالثی بگیرد یا مشتری آن ر داشتهثمن تصرف کرده و مقر
را به شخص ثالثی بدهد. در این صورت، با انحلال عقد بیع، قـراردادی کـه طـرفین    

انـد )یعنـی حوالـه(،    پس از عقد بیع و پیش از انحلال آن نسبت به ثمن منعقد کـرده 
حلال حوالـه در صـورت   شود. فقها نیز با همین استد ل حکم بر عدم انمنفسخ نمی
را روشن  مسئلهق.م. نه تنها حکم  455و  454، مفاد مواد رواز ایناند. فسخ بیع داده

 سازد.  را نیز برطرف می 733کند، بلکه ابهام موجود در ماده می
 733در ماده « مراجعه خریدار و فروشنده به یکدیگر»چنانکه در ادامه خواهد آمد،  -5

ی در مـدن  قانون البته انحلال حواله پس از فسخ عقد بیع است. ق.م. نیز نشانگر عدم
 نکـه یا در. شـود یم ـ «یبـر  هی ـعلمحـال لـیکن  » دارد کـه ادامه مطلب فوق، مقرر مـی 
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 سـابق  نید از هیعلمحال ایآ :شودیم یبر یکس چه برابر در و نید کدام از هیعلمحال
 محتـال  برابـر  در که حواله از یناش دیجد نید از ای دیاییم برائت داشته لیمح به که

   .پرداخت میخواه بدان یبعد قسمت در ،گرددیم یبر دارد،
دارند، در  733نظرهایی که در تفسیر ماده استادان حقوق مدنی نیز به رغم اختلاف -6

صـص.   ،1385امـامی،  شـود ) اند که با انحلال بیع، حواله منفسخ نمینهایت پذیرفته
، 9کاتوزیـــان ؛147-145و  142-139ش ،1390، 8جعفـــری لنگـــرودی ؛301-2987
 (.272ش ،1385

 . استرداد ثمن2

علیـه گرفتـه،   پرسش این است که در فرض انحلال بیع، تکلیف ثمنی که محتال از محال
رای ب ـشود و با انحلال عقد بیع، ثمن را چه کسی بایـد بـه خریـدار بازگردانـد؟     چه می

ر فـرض  دمن در فقه امامیـه و دکتـرین حقـوقی    پاسخ دادن به این س ال، ابتدا استرداد ث
م. در این ق. 733شود؛ آنگاه نظر برگزیده و تحلیل منتخب از ماده انحلال بیع تحلیل می
 باره ارائه خواهد شد.

 . استرداد ثمن در فقه اماميه و دکترین حقوقي در فرض انحلال عقد بيع2-1

تکلیـف اسـترداد ثمـن در صـورت     دیدگاه فقهای امامیه و دکترین حقـوقی در خصـوص   
 گیرد.ار میانحلال عقد بیع، در حواله مشتری و حواله بایع به طور جداگانه مورد بررسی قر

 . تكليف استرداد ثمن در حواله مشتری2-1-1

در حواله مشتری )بـه عنـوان محیـل(، خـواه بـایع )محتـال( ثمـن را از شـخص ثالـث          
نحـلال  را نگرفته باشـد، بـا فسـخ بیـع و عـدم ا     کرده باشد یا هنوز آن أخذ  علیه()محال

 در فرض عدم قبض ثمـن، محتـال همچنـان    .او ً :شود کهمطرح می حواله، این پرسش
علیـه در  کند یـا اینکـه  مـه محـال    أخذ  علیه رجوع کند و ثمن را از اوتواند به محالمی

کسـی   را از چـه  ثمن، مشتری باید ثمنأخذ  در صورت .شود؟ ثانیاًبرابر محتال بری می
 ها یکسان نیست:بگیرد؟ در پاسخ به این دو س ال، دیدگاه
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 الف( دیدگاه فقهای اماميه

انـد: اگـر محتـال    شمرند، گفتـه گروهی از فقها که با انحلال بیع، حواله را نیز منفسخ می
علیه را نـدارد،  علیه نگرفته باشد، دیگر حق مراجعه به محال)بایع( هنوز ثمن را از محال

زیرا حواله منحل شده و بایع )محتـال( اسـتحقاقی بـه دریافـت ثمـن نخواهـد داشـت.        
علیه همچنان در برابر محیل مشغول است؛ یعنـی مـال   بنابراین، در این فرض،  مه محال

علیه بگیـرد؛ ولـی چـون    تواند آن را از محالمورد حواله متعلق به خریدار است و او می
عه مشتری به بایع برای استرداد ثمـن منتفـی اسـت. در    ثمن به بایع پرداخت نشده، مراج

علیـه در برابـر   علیه وصول کرده باشد، محالبرابر، چنانچه بایع )محتال( ثمن را از محال
تواند ثمـن را از محتـال )فروشـنده( بگیـرد،     شود و خریدار میمحیل )خریدار( بری می

توانـد آن را از  مشتری است و او میعلیه گرفته، متعلق به زیرا مالی که فروشنده از محال
علیه نیز با دادن ثمن به بایع )محتال( در برابر مشـتری بـری شـده    بایع مسترد کند. محال

علیه است، زیرا قبض ثمن با ا ن او بوده است. بنابراین، محتال نباید آنچه را که از محال
صـص.   ،1387طوسـی،  گرفته، به خود او رد کند، بلکه باید به خریدار )محیل( بدهـد ) 

بحرانـی،  ؛ 469 ق، ص.1414 حلـی، علامـه   ؛95ص.  ق،1408محقق حلی، ؛ 313-314
؛ 119ص.  ق،1411 حلـی، علامـه  ؛ 403-402صص.  ق،1410 حلی، ؛59ص.  ق،1405
 برخـی دیگـر معتقدنـد    (.93ص.  ق،1413بصری بحرانی، ؛ 833. ص ،ق1425 ،10ینراق

علیه نگرفته باشد، با انحلال بیع، حواله نیـز منفسـخ   که اگر محتال هنوز ثمن را از محال
علیــه شــود. امــا در صــورت قــبض ثمــن از ســوی بــایع، او بایــد آن را بــه محــال مــی

این احتمال نیز وجود دارد که بایع مکلف به رد ثمن بـه  هر چند کننده( بدهد، )پرداخت
صورت بدهکار نبودن، بتواند به محیل )مشـتری( مراجعـه   علیه در مشتری باشد و محال

 11.(33ص.  ،1366الغطاء، کاشفنماید )
داننـد، بـر ایـن باورنـد کـه در      در مقابل، کسانی که با انحلال بیع حواله را باقی مـی 
کنـد و محیـل   علیه رجوع مـی صورت فسخ یا اقاله یا انفساخ بیع، محتال )بایع( به محال

دریافت عین یا بدل ثمنی که فروشنده از شـخص ثالـث گرفتـه، بـه     )خریدار( هم برای 
أخـذ   علیـه نماید. بنابراین، اگر بایع )محتال( هنوز ثمن را از محـال خود بایع مراجعه می

گیرد و مشتری )محیل( حتی قبل از علیه مینکرده و بیع فسخ شود، بایع ثمن را از محال
توانـد معـادل آن را از فروشـنده    قبض کند، می علیهاینکه محتال مورد حواله را از محال
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 علیه نـدارد، پس از حواله دیگر حقی بر محالمطالبه نماید. از طرف دیگر، چون مشتری 
علیه وصـول  علیه مراجعه کند. بر عکس، چنانچه بایع ثمن را از محالتواند به محالنمی

یـدار( سـاقط شـده و    علیه به محیـل )خر کرده باشد و سپس بیع منحل گردد، دین محال
، صـاحب جـواهر  کند )مشتری برای دریافت عین یا بدل ثمن به بایع )محتال( رجوع می

 ق،1421مغنیــه، ؛ 468ص.  ق،1414 حلــی،علامــه ؛ 184-183صــص. ، 26 ج ق،1404
 12.(60-59صص.  ق،1405بحرانی، ؛ و برای تفصیل بحث، ر.ک: 86-66صص. 

 ب( دکترین حقوقي

ه یع، حوالاند که با انحلال بدانان در حواله مشتری، به نظری متمایل شدهبرخی از حقوق
و  علیه رجوع کندتواند به محال، بایع )محتال( دیگر نمیرواز اینداند و را نیز منحل می

هـده  عحتال بر علیه در برابر مثمن را از او بگیرد، زیرا با انحلال حواله، تعهدی که محال
ری نشـدن  باند: بقای حواله و گفته، بعضی از استادان رواز اینشود. گرفته نیز ساقط می

ده صادر علیه در برابر محتال، در جایی که حواله از سوی خریدار و به سود فروشنمحال
بـل  شود، به ویژه در صورتی که هنوز وجه آن به فروشنده پرداختـه نشـده اسـت، قا   می

ه ب ـظر سـقوط طلـب بـه منزلـه پرداخـت ثمـن       رسد، زیرا فسخ بیع از نانتقاد به نظر می
د و تواند پرداخت دینی را که از بین رفته است مجاز شـمر فروشنده است و حقوق نمی

را از  فروشـنده  آنگاه گیرنده را ملزم به رد آن کند؟ باید از این دوباره کاری پرهیز کرد و
 ـ؛ 272ش ،1385کاتوزیـان،  گرفتن پولی که استحقاق آن را نـدارد بازداشـت )   ان، کاتوزی

 کتـه نافزایند: شگفتی شارحان قانون مدنی ناشی از غفلت به ایـن  )که می 198ش ،1386
سـت  اعلیه همان دین خریدار است که بر عهده او قرار گرفتـه  مهم است که بدهی محال

لـه  های خـود، از جم و دین جدیدی نیست و در انتقال طلب، همان دین با تمام ویژگی
 شود(.جا میراردادی، جابهبستگی به موقعیت ق

اند که با انحلال بیع، حوالـه را  بر عکس، بیشتر علمای حقوق از دیدگاهی دفاع کرده
شمرد. بنـابراین، بـا انحـلال بیـع پـیش از وصـول طلـب محتـال )بـایع( از          منفسخ نمی

 علیه رجوع نماید و ثمن را از او بگیـرد و تواند به محالعلیه، فروشنده همچنان میمحال
محتال نیز باید عین یا بدل آنچه را که گرفته، بـه مشـتری )محیـل( بدهـد. در صـورت      
انحلال بیع پس از قبض ثمن از سوی محتال )بایع( نیز حواله درسـت بـوده و مشـتری    
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-299صـص.   ،1385امامی، کند ))محیل( برای استرداد ثمن به بایع )محتال( مراجعه می
 (.143-139صص.  ،1390جعفری لنگرودی، ؛ 300

 . تكليف استرداد ثمن در حواله بایع2-1-2

در فرضـی کـه بـایع )محیـل(، شخصـی )محتـال( را بـرای دریافـت ثمـن بـه مشــتری           
محتـال   شود، اعم از اینکهدهد و سپس عقد بیع به دلیلی منحل میعلیه( حواله می)محال

و  امامیـه  ثمن را از مشتری گرفتـه یـا نگرفتـه باشـد، چنانکـه دیـدیم، مشـهور فقیهـان        
یعـی ایـن   داننـد. نتیجـه طب  نویسندگان قانون مدنی، با انحلال بیع، حواله را منفسخ نمـی 

ع علیه )خریدار( رجوحکم آن است که با انحلال بیع نیز، محتال همچنان بتواند به محال
ز ثمـن از سـوی محتـال ا   أخـذ   کند و ثمن را از او بگیـرد و اگـر انحـلال بیـع پـس از     

رای ی( باشد نیز چون پرداخت دین به درستی صورت گرفته، خریدار بعلیه )مشترمحال
 استرداد ثمن بتواند به بایع )محیل( رجوع کند.

اند: مشـتری  اند، گفتهفقهای امامیه نیز که به بحث استرداد ثمن در این فرض پرداخته
و بدل آن را تواند به بایع رجوع کرده برای ثمنی که در اثر حوالة بایع به محتال داده، می

از وی بگیرد. بر این اساس، اگر محتال هنوز ثمـن را از خریـدار نگرفتـه و بیـع منحـل      
علیه وصول کند، زیرا ثمن با عقد حواله که معاملـه  تواند ثمن را از محالشود، محتال می

مستقلی است به ملکیت محتال درآمده است، و مشتری نیز در این فرض، بـدل ثمـن را   
کـرده و سـپس بیـع منحـل     أخذ  کند. اگر هم محتال ثمن را از خریداره میاز بایع مطالب

علیـه )مشـتری( بـه    شده باشد، دینی که محیل )بایع( به محتال داشـته، از سـوی محـال   
درستی پرداخت گردیده و خریدار، عوض آنچه را که به دستور بایع بـه محتـال داده، از   

تواند آنچه را به محتـال داده،  علیه( نمیحالکند. بنابراین، خریدار )مخود بایع وصول می
؛ 68-66صــص.  ق،1421مغنیــه، ؛ 60ص.  ق،1405بحرانــی، از خــود او مســترد دارد )

)با توضیحی که در خصوص سهو قلم یا اشـتباه در   794ص.  ق،1409طباطبایی یزدی، 
ص.  ،1366الغطـاء،  کاشف؛ 136ص.  ق،1419بجنوردی، نسخه چاپی کتاب گفته شد(؛ 

ق، 1409خــویی، ؛ 123ص.  ق،1406مرعشــی نجفــی، ؛ 383ص.  ق،1425نراقــی، ؛ 33
ــایی  ؛296 ص. ــیم، طباطب ــویی، ؛ 415 ق، ص.1416حک ــل 530 ق، ص.1418خ ؛ فاض

(، در: علیـه اللهرحمـت ) ؛ امـام خمینـی  673ص.  تـا، طباطبـایی یـزدی، بـی   لنکرانی، در: 
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الله مکــارم ؛ آیــت467 ق، ص.1417اشــتهاردی، ؛ 959ص.  ق،1422طباطبــایی یــزدی، 
 ق، ص.1428 ؛475ص.  ق،1419طباطبایی یـزدی،  الغطاء، در: الله کاشفشیرازی و آیت

 محقـق ؛ 184 ص.، 26 ج ق،1404، صـاحب جـواهر  و برای تفصـیل بحـث، ر.ک:    744
 به بعد(. 163ص.  ق،1413 حلی،علامه به بعد؛  365ص.  ق،1414کرکی، 

علیـه  لاند: اگر پیش از آنکه محتـال ثمـن را از محـا   لیکن برخی از بزرگان فقه گفته
یـرا  )مشتری( دریافت کند بیع منحل شود، احتمال دارد که حوالـه نیـز منفسـخ شـود، ز    

ض ، چون فسخ بیع قبـل از قـب  رواز اینتعهد مشتری به پرداخت ثمن ساقط شده است. 
 ل بدهد و، محیل )بایع( باید دین خود را به محتاثمن بوده و حواله نیز منحل شده است

شود. امـا اگـر فسـخ    علیه )مشتری( نیز در برابر محیل )فروشنده( و محتال بری میمحال
شـوند. احتمـال   بیع پس از قبض ثمن باشد، مشتری و بایع )در برابر محتـال( بـری مـی   
الـه  پـس از آن، حو دیگر آن است که با انحلال بیع، چه قبل از قبض ثمن باشـد و چـه   

 ای از فقیهـان پـاره  (.581ص.  ،ق1420 حلـی، علامه شود )ماند و منحل نمیصحی  می
ب معاصر نیز از همین نظریه پیروی کرده و فسخ عقد بیـع قبـل از وصـول ثمـن را سـب     

توانـد ثمـن را از مشـتری    انـد و بـه همـین دلیـل، محتـال نمـی      انفساخ حوالـه شـمرده  
د و پس علیه )خریدار( وصول کنعلیه( وصول کند. اما اگر محتال ثمن را از محال)محال

ق رجـوع  شود، مشتری برای ثمنی که به محتال داده، به محیل )بایع( ح ـاز آن بیع منحل 
 .(93ص.  ق،1413بصری بحرانی، ) خواهد داشت

استادان حقوق مدنی نیز در حواله بایع به عهده مشتری، به عدم انحلال حواله در اثر 
 کنـد مـی فسخ عقد بیع نظر دارند و به همین دلیل، معتقدند که جریان حواله ادامـه پیـدا   

 ،1386کاتوزیـان،  ؛ 147-145ش ،1390جعفـری لنگـرودی،   ؛ 272ش ،1385کاتوزیان، )
 گیرد و مشتری نیز بابت ثمنـی علیه میبر این اساس، محتال ثمن را از محال (.19813 ش

 کند.که به محتال داده، به بایع )محیل( رجوع می

 ثمنق.م. درباره استرداد  733. نظر برگزیده و تحليل ماده 2-2

دیـدیم و دیـدگاه مشـهور فقهـای امامیـه و مـواد        مسئلهچنانکه از حیث تحلیل حقوقی 
کنـد، بـا انحـلال عقـد بیـع بـه       نیز آن را تأیید می 733متعدد قانون مدنی از جمله ماده 

شود. حال بایـد بـه ایـن پرسـش     واسطه فسخ یا اقاله یا انفساخ، عقد حواله منفسخ نمی
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اله و جریان آثار آن پس از انحلال بیـع، از جهـت تحلیـل    پاسخ داد که منحل نشدن حو
حلـی را در خصـوص روابـط قـراردادی بـایع و      حقوقی و دیدگاه قانون مدنی، چـه راه 

علیه از طـرف دیگـر اقتضـا دارد.    مشتری از یک طرف و روابط محیل و محتال و محال
خ یا اقاله منفسـخ شـود،   اگر بیع به واسطه فس»دارد: ق.م. در این باره اعلام می 733ماده 

توانـد بـه یکـدیگر رجـوع     علیه بری و بایع یا مشتری میحواله باطل نبوده، لیکن محال
بـه چـه   « مراجعـه بـایع و مشـتری بـه یکـدیگر     »و « علیـه برائت محـال »باید دید «. کند

معناست؟ در دکترین حقوقی این اختلاف پدیـد آمـده اسـت کـه آیـا مقصـود، برائـت        
ابر محتال و بری شدن از دین جدیدی است که عقـد حوالـه بـر عهـده     علیه در برمحال
علیـه در برابـر محیـل و از دیـن پیشـین      علیه گذاشته است یا مـراد برائـت محـال   محال
علیه به محیل قبل از تحقق حواله است؟ بدیهی است که این بحث ناظر به حوالـه  محال

یش از حواله دینی به محیل نداشته علیه پبر مدیون است، وگرنه در حواله بر بری، محال
 است که برائت او در برابر محیل مطرح شود.

ق.م.، از حیـث تحلیلـی بـه نظـری      733برخی از حقوقدانان ضـمن انتقـاد از مـاده    
علیه را در برابر محتال و از دین جدید ناشی از حوالـه بـری بدانـد،    اند که محالگرویده

یل بـه محـض انعقـاد حوالـه حاصـل شـده اسـت        علیه در برابر محچرا که برائت محال
با وجود این، نتیجه منحل نشـدن حوالـه در اثـر انحـلال      (.27214 ش ،1385کاتوزیان، )

، اگر محتـال هنـوز   رواز اینتداوم جریان حواله و بقای تعهدات ناشی از آن است.  بیع،
ثمـن را از  علیـه رجـوع کنـد و اگـر     تواند برای وصول آن بـه محـال  ثمن را نگرفته، می

علیه دریافت کرده، وفای به دین بـه درسـتی صـورت پذیرفتـه و خریـدار در اثـر       محال
بـایع یـا مشـتری    »انحلال بیع برای استرداد ثمن باید به فروشنده رجوع نمایـد. عبـارت   

کنـد،  ق.م. نیز همین دیـدگاه را تأییـد مـی    733در ماده « تواند به یکدیگر رجوع کندمی
کند و مشتری نیـز بـرای   ع، بایع برای استرداد مبیع به خریدار رجوع میزیرا با انحلال بی

نماید؛ در حالی که اگر با انحلال بیع حواله نیـز منفسـخ   استرداد ثمن به بایع مراجعه می
شـود و در  علیه در فرض عدم پرداخت ثمن به محتال، در برابر او بـری مـی  شود، محال

محتال داده، از او مسترد کند. این در حالی اسـت  فرض پرداخت هم باید آنچه را که به 
علیه به محتال، از مراجعه خریدار به فروشنده بـرای  به جای مراجعه محال گذارقانونکه 

شود نیز از آثـار عـدم   می« علیه بریلیکن محال»استرداد ثمن سخن گفته است.  عبارت 
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م انحلال بیع، پرداخت دیـن  رغخواهد بگوید که علیمی گذارقانونانحلال حواله است: 
، دینی کـه  رواز اینعلیه به درستی صورت گرفته است و محیل به محتال از سوی محال

علیه در برابر محیـل  علیه پیش از حواله به محیل داشته، به درستی وفا شده و محالمحال
علیـه رجـوع کنـد.    تواند به بهانه فسخ بیع، بـه محـال  بری شده است و محیل دیگر نمی

 توان در حواله مشتری و حواله بایع جداگانه دید: را می مسئلهتحلیل 
لث حواله صادر کرده است: این فـرض خـود دارای دو   مشتری به عهده شخص ثا (الف

 صورت است:  
صـول  علیه به محیل )مشتری( مدیون باشد، با انحلال بیـع پـیش از و  چنانچه محال -1

علیـه  گیرد و محـال کند و ثمن را از او میعلیه مدیون رجوع میثمن، محتال به محال
رد. یـل دینـی بـه عهـده نـدا     نیز با پرداخت دین محیل به محتال، دیگـر در برابـر مح  

ش علیه و بابت مالی کـه بـدهکار  مشتری )محیل( نیز در ازای سقوط طلبش از محال
ده، بـه  علیه( به محتال پرداخته و در واقع این مال )طلب( متعلق به محیـل بـو  )محال

یع پـس  بدارد. اگر انحلال کند و عین یا بدل آن را مسترد میمحتال )بایع( رجوع می
 وعلیه به محیـل سـاقط شـده    من از سوی محتال باشد، باز هم دین محالاز وصول ث

 کند.  محیل )خریدار( برای استرداد ثمن به محتال )بایع( رجوع می
ق.م. گفتـه   727گاه حواله بر بری صادر شده باشد، ممکن است به استناد ماده  هر -2

ت و بـا سـقوط   و ضمان نیز عقد تبعی اس ـ 15شود که حواله بر بری تابع ضمان است
 ازو  (232و  122ش ،1399صفایی و جواهرکلام، شود )دین، عقد ضمان منفسخ می

علیه وصول نکرده باشد و بیـع فسـخ شـود،    ، اگر هنوز محتال ثمن را از محالرواین
شود و محتال دیگر حق رجوع به عقد حواله که در حکم ضمان است نیز منفسخ می

علیه را ندارد. مال موضوع حواله هم در این فرض متعلق حـق شـخص ثالـث    محال
در صورت فسـخ بیـع شـود.    قرار نگرفته است که چنین امری مانع از انحلال حواله 

رسد؛ گرچـه کسـی از فقهـا و حقوقـدانان متعـرض آن      این استد ل قوی به نظر می
شـود؛ یعنـی   ق.م. شامل این فرض نیـز مـی   733اند. با وجود این، اطلاق ماده نشده
دانـد. شـاید بتـوان ایـن حکـم را      در این حالت هم حواله را منفسخ نمی گذارقانون
علیـه )شـخص ثالـث( در    محتال )بایع( از محال هه امکان مطالبگونه توجیه کرد کاین
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اثر عقد مستقلی به نام حواله پدید آمده است و به همین دلیل، فسخ بیـع تـأثیری در   
علیه ندارد. بر این اساس، خواه فسخ بیع پـیش  حواله و امکان مطالبه محتال از محال

علیه بری بـه محیـل )مشـتری(    علیه باشد یا پس از آن، محالاز وصول ثمن از محال
گیرد و مشـتری نیـز بـرای اسـترداد     کند و معادل مبل  پرداختی را از او میرجوع می

 کند.ثمن به بایع مراجعه می
ت یع آن اسدر حواله بایع به عهده مشتری، نتیجه عدم انفساخ حواله در اثر انحلال ب (ب

بیع  ا انحلالبعلیه )خریدار( رجوع نماید و ثمن را از او بگیرد. که محتال بتواند به محال
ع بـه  گیرد و مشتری نیز چون ثمـن را بـه درخواسـت بـای    نیز بایع مبیع را از مشتری می

 دارد.کند و بدل ثمن را از او دریافت میه خود بایع مراجعه میطلبکار او داده، ب

 . اجرای این حكم در سایر تعهدات3

ق.م. و آنچه در خصوص آثار انحلال عقد بیع )عقد منشأ دین(  733حکم مقرر در ماده 
بر عقد حواله گفته شد، چه در حواله مشتری به عهده شخص ثالث و چه در حواله بایع 

اختصاص به عقد بیع ندارد، بلکه این حکم در سـایر عقـود ماننـد صـل ،     علیه مشتری، 
اجاره، قـرض، و سـایر تعهـدات قـراردادی کـه مطـابق اصـل حاکمیـت اراده و آزادی         

شوند، نیز قابل اجراست. به همین دلیل، قسمت آخر ق.م.( منعقد می 10قراردادها )ماده 
ن مـاده در مـورد سـایر تعهـدات نیـز      مفاد ای»دارد: ق.م. به صراحت مقرر می 733ماده 

، اگر زن شوهر خود را حواله دهد تا مهریه را بـه شـخص   رواز این«. جاری خواهد بود
ثالثی )محتال( بپردازد و سپس، قبل از وقوع نزدیکی طلاق واقـع شـود یـا نکـاح فسـخ      
گردد، حواله نسبت به تمام مهریه درست است، زیرا در هنگام صدور حوالـه زن مالـک   

در این صورت شوهر باید برای دریافت نصـف   16ق.م.(. 1082ل مهر بوده است )ماده ک
 مهریه به زن رجوع کند.

در اثر قراردادی غیـر  هر گاه  ق.م. آن است که 733بنابراین، مقصود بخش اخیر ماده 
ای صـادر  از بیع )مثل اجاره یا صل  یا قرض( دینی به وجود آید و بر اسـاس آن حوالـه  

شود و بعد از انعقاد حواله، عقد منشأ دین اقاله یا فسـخ شـود، حوالـه صـحی  اسـت و      
شود؛ یعنی با انحـلال عقـد منشـأ دیـن،     ق.م. اجرا می 733حکم مقرر قسمت دوم ماده 

شود و تمام احکام و آثاری که در فرض انحلال بیع گفته شد، در این خ نمیحواله منفس
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حالت نیز مجرا خواهد بود. البته باید توجه داشت که ایـن قسـمت از مـاده یادشـده در     
شـود،  خصوص اثر فسخ یا اقاله بیع در حواله، تنها در مورد تعهدات قراردادی اعمال می

ما آنچه در خصوص اثـر انفسـاخ بیـع بـر حوالـه      زیرا فسخ و اقاله مختص عقود است. ا
شـود، زیـرا   گفته شد، افزون بر تعهدات قراردادی، شامل تعهد غیـر قـراردادی نیـز مـی    

شود، مانند پرداخت آن از سـوی مـدیون یـا شـخص     مواردی که سبب سقوط تعهد می
دیـن   هیـد دزیـان هر گـاه  ، رواز اینثالث، اثری مانند انفساخ در تعهدات قراردادی دارد. 

علیه( حوالـه دهـد تـا    ناشی از مسئولیت مدنی )محیل(، شخصی را به عامل زیان )محال
خسارت وارد بر زیاندیده را به آن شخص )محتال( بپردازد و پس از آن، دینی که عامـل  

شود؛ بلکه حکـم مقـرر در   زیان به زیاندیده داشته، به علتی ساقط شود، حواله باطل نمی
 ده اجرا خواهد شد.بخش دوم ماده یادش

 گيرینتيجه

ر در فقـه اسـلامی، بیـانگ   « آثـار انحـلال عقـد منشـأ دیـن بـر حوالـه       »بررسی و تحلیل 
ها و ظرافـت  نظرهای گسترده فقیهان امامیه از یک طرف و نمایانگر عمق اندیشهاختلاف
های یدگاهدهای آنان در این زمینه از سوی دیگر است. قانون مدنی با اقتباس از استد ل

 ـ   مسئلهموده است تا حکم تلاش ن 733فقهی، در ماده  ین و فـروض گونـاگون آن را تبی
ی یابـد.  رهـای  مسئلههای موجود در ها و ابهامنماید؛ اما موفق نشده است از قید اختلاف

حوالـه باطـل   »، مانند اینکه با انحلال بیع، مسئلهدر برخی از فروض  گذارقانوندر واقع، 
، «کننـد مشتری بـه یکـدیگر رجـوع مـی     بایع و»شود و می« علیه بریمحال»لیکن « نبوده

ضمن بیان احکامی مبهم، به ناچار تعیین حکـم صـری  را بـه علمـای حقـوق و رویـه       
 داده است.« احاله»های فقهی قضایی در بستر اندیشه

.م. ق 733های موجود در مـاده  از همین رو، در نوشتار حاضر، با هدف زدودن ابهام
 وای متقـدم  فقیهان اسلامی، اعم از فقه ماده، دیدگاهو تحلیل و تبیین حکم مقرر در این 

ورد دهد، به صورت مفصل و مستند ممتأخر و معاصر، که تاریخ حقوق ما را تشکیل می
 بررسی قرار گرفته و نتایجی به شرح زیر حاصل شده است:  

یابـد و  انحلال عقد بیع سبب انفساخ حواله نخواهد شد، بلکه آثار حواله امتداد می -1
تعهدات ناشی از آن باید اجرا شود، خواه خریدار فروشنده را به شخص ثالثی حواله 
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در « حوالـه باطـل نبـوده   »دهد یا فروشنده شخصی را به خریدار حواله کند. عبـارت  
 به همین معناست.   733ماده 

علیـه وصـول نمایـد و    توانـد ثمـن را از محـال   در صورت انحلال بیع، محتال مـی  -2
 بـایع هـم   تواند ثمن را از بایع مطالبـه کنـد و  اثر انحلال عقد بیع، می مشتری نیز در

توانـد  مـی  بایع یا مشتری»برای استراد مبیع به خریدار مراجعه خواهد کرد. منظور از 
ز ادر ماده یادشده، همین است. همچنین، بـا پرداخـت دیـن    « یکدیگر رجوع کنده ب

حـلال بیـع دیگـر حـق مراجعـه بـه       علیهِ مدیون به محتـال، محیـل بـا ان   سوی محال
شـود.  می« علیه بریلیکن محال»گوید: می 733علیه را ندارد. این است که ماده محال

وض ع ـعلیه پس از پرداخت ثمن به محتال، برای دریافت در حواله بر بری نیز محال
گرچـه حوالـه بـر بـری را صـحی        گذارقانونکند. آن به محیل )مشتری( رجوع می

 ق.م.(، لیکن به این حکم تصری  نکرده است.   727ده شمرده )ما
بیـع   احکامی که در خصوص تأثیر انحلال عقد بیع بر حواله مقرر شده، ویژه عقـد  -3

رض و ق ـنیست، بلکه در سایر قراردادها )نظیر صل ، اجاره، حواله مهریه در نکـاح،  
 ـلیت مـدنی  قراردادی )مانند دیـن ناشـی از مسـئو    معاوضه( و نیز در تعهدات غیر ا ی
هاد گفته قابل اجراست. برای رفع هر گونه ابهـام پیشـن  ضمان قهری( هم احکام پیش

ام به هنگام اصلاح قانون مدنی به ایـن نکـات توجـه و رفـع ابه ـ     گذارقانونشود می
 ـ، در تفسـیر  گـذار قـانون تواند قبل از مداخله نماید. البته رویه قضایی هم می انون، ق

 ثری ایفا ق.م. نقش م 733ر قرار دهد و در رفع ابهام از ماده نکات یادشده را مد نظ
 نماید.
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 هایادداشت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

نیز قابل بحث « بطلان عقد منشأ دین بر حواله». حکم مقرر در این قسمت از ماده، یعنی تأثیر 1
نظر وجود ثمن، اختلاف و بررسی است و بین فقیهان امامیه به ویژه درباره تکلیف استرداد

عقد منشأ دین « بطلان»دارد. منتها به دلیل جلوگیری از حجیم شدن نوشتار حاضر، بحث آثار 
عقد منشأ دین « انحلال»شود و در این مقاله صرفاً به اثر بر حواله به نوشته دیگری موکول می

 شود.بر حواله پرداخته می
 «.بطلت بطل فإذا البيع لصحة ةتابع لأنها الحوالة بطلت البيع فس  و. »2

 لو كما الإرفاق، هيئة بطلت الأصل بطل فإذا إرفاق، نوع لأنّها بطلت، استيفاء الحوالة: قلنا فإن. »3
 ل  اعتياض إنّها: قلنا إن و. بالصحاح يرجع فإنّه فس  ث َّ صحاحا فأعطاه مكسّرة بدراه  اشترى
 الرجوع فللمشتري الثوب، لا بالثمن يرجع فإنهّ بالعيب ردّ ث َّ ثوبا الثمن عن استبدل لو كما تبطل،
؛ و برای نقد و «قبضه فله يقبضه ل  إن و المقبوض، يتعين لا و قبض، إن خاصةّ البائع على

؛ حسینی عاملی، 366-365صص.  ق،1414کرکی،  محققتحلیل دیدگاه علامه حلی، ر.ک: 
 ؛ بحرانی،184-183 صص.، 26 جق، 1404، جواهر صاحببه بعد؛  529 ق، ص.1419
 .55 ق، ص.1405

 بحق إلا يتعلق ل  الأولى في و الأجنبي المحتال هو و المتعاقدين لغير حق بالمال تعلق لأنه. »4
 «.بينهما فرقا هذا فكان المتعاقدين

 نیا چوننویسند: له اختلافی نیست و در مقام تحلیل این حکم میئگویند: در این مس. که می5
 که است نیا مانند لهئمس نیا و است لزوم آن در اصل و است نیمتعامل ریغ به مربوط حواله

 و بدهد دیبا را لباس که ستین یمعن نبدا بهکه این  دوش فسخ عیب و بعد بخرد یلباس ثمن، با
 .بدهد را آن متیق ای ثمن مثل دیبا بلکه ؛ندارد را بیع عقد فسخ حق

 باطل اجاره ،شود فسخ بیع و باشد داده اجاره را مبیع مشتری گاه هر» ق.م.: 454 ماده. مطابق 6
 شرط ضمناً یا صریحاً مشتری بر منفعت و عین در ناقله تصرفات عدم اینکه مگر ؛شودنمی
 از پس اگر» این قانون نیز: 455 مادهبه حکم . «است باطل اجاره صورت این در که، شده
 رهن کسی نزد اینکه مثل ،دهد قرار غیر حق متعلق را مبیع از قسمتی یا تمام مشتری بیع عقد
 خلاف شرط اینکه مگر ؛شد نخواهد مزبور شخص حق زوال موجب معامله فسخ ،گذارد
 ق.م. در باب اقاله نیز قابل استنباط است. 286حکم مذکور از ماده  .«باشد شده
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احتمال را این  299 ایشان ضمن پذیرش این دیدگاه در حواله مشتری و حواله بایع، در ص. 7
 مشترى و شود واقع متبایعین بین حواله گاه هر که بود آن بر توانمی»کنند که نیز مطرح می

 حواله ضمناً کنند اقاله را بیع متبایعین چون بگیرد، ثالث شخص از را ثمن دهد حواله بایعه ب
 جهات از جهت ه ب را بیع که کس  تواندنمی که فسخ مورد خلاف هب اند،نموده اقاله هم را

 که جهت  و است مستقل  عقد حواله زیرا کند، فسخ را حواله جهت آنه ب نموده فسخ
 بین ضمناً هم تراض  قبل صورت مانند و نیست موجود حواله در بوده عقد فسخ موجب
 «.است نیامده عمله ب انحلال در عقد طرفین

بین عقد بیع و عقد حواله )که گویند: . نامبرده پس از شمارش شرایط تحقق عقد تبعی، می8
رو، مشتری ثمن را به عهده ثالث حواله کند( ملازمه عرفی یا قانونی وجود ندارد و از این

توان بیع را عقد اصلی و حواله را عقد تبعی نامید. به علاوه، عقد حواله در زمان وقوع نمی
چیزی که موجب  خود به جهت صحت عقد بیع، صحیحاً واقع گردیده است و پس از آن هم

 هم د لت بر این نظر دارد. 733بطلان آن گردد، پدید نیامده است. ماده 
. با وجود این، ایشان در حواله خریدار به سود فروشنده علیه شخص ثالث، به ویژه در 9

ق.م.  733صورتی که هنوز وجه آن به فروشنده پرداخته نشده است، حکم مقرر در ماده 
علیه برای دریافت ثمن و سپس اله و مراجعه محتال به محالمبنی بر منحل نشدن حو

 شمرند.بازگرداندن آن به محیل را قابل انتقاد و دوباره کاری می
 که کند حواله را او و بخرد عمرو از جنس  زید گاه هر»کنند: . ایشان چنین استد ل می10

 علیهمحال بکر از را قیمت آن فروشنده عمرو آنکه از پیش و بگیرد ـ مثلاً ـ بکر از را قیمت
 آن سبب این به و است دارعیب است، خریده محیل زید که جنس  آن که شود معلوم بگیرد،
 که مال  آن و شودم  باطل حواله آن صورت این در کند، رد فروشنده عمرو به را جنس
 زید که وقت  در اگر و .محیل زید براى از بود خواهد باق  علیهمحال  مّه در ،بود شده حواله
 صورت این در باشد، گرفته علیهمحال از را قیمت آن عمرو کند[م ] رد را مبیع جنس آن
 از را قیمت و کند فروشنده عمرو به رجوع باید خریدار زید و است شده برى علیهمحال ه مّ
 محال به را او تواندنم  و بدهد محیل زید به را قیمت آن باید هم فروشنده عمرو و بگیرد او

 عمرو از را قیمت که دارد تسلّط محیل زید باز کند، رد علیهمحال به را او اگر و. کند رد علیه
 تلف است گرفته علیهمحال از فروشنده عمرو که را قیمت  گاه هر و .کند مطالبه فروشنده

فرض برخی دیگر از فقها نیز در «. بکند را او بدل همطالب تواندم  محیل زید باشد، شده
 عليه، المحال إلى البائع يردّ لا البطلان تقدير على و»گویند: انفساخ حواله در اثر انحلال بیع می
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 فإن يقبضه، فلا يقبضه ل  إن و بدله، فعليه تلف فإن قبضه، فيما حقّه يتعيّن و المشتري، إلى بل
 أصل بقي بطلت فإذا بجهة، القبض في مأذونا كان لأنّه ذلك، يحتمل المشتري؟ عن يقع فهل قبضه
 للحوالة، مخالف عقد الوكالة و .بنفسه يقوم لا ضمنا كان الذي الإذن لأنّ العدم، الأصح و الإذن،
 المحتال لأنّ التصرفّ، يصحّ و يبقى الضمنيّ الإذن فإنّ الوكالة و الشركة فسدت لو ما بخلاف
 حصول يفيد لا أحدهما فبطلان مختلفان، هما و بالإذن للمحيل لا بالاستحقاق، لنفسه يقبض
حلی، علامه )« عمومه بقي الإذن خصوص بطل فإذا بالإذن، يتصرفّ الشركة في و الآخر،
)که گرچه نظریه عدم بطلان  175 ق، ص.1412( و نیز ر.ک: روحانی، 164 ق، ص.1413

)منحل نشدن( حواله را پذیرفته، در صورت قبول نظریه بطلان )منفسخ شدن حواله( 
 فهو يقبضه ل  ان و قبضه، مع يستعيده و البائع على المشتري يرجع البطلان على و»نویسند: می
پذیریم که پس از اگر ب»صاحب جواهر نیز معتقد است: «(. للمشتري عليه المحال ذمة في باق

علیه شود، چنانچه فروشنده )محتال( هنوز وجه حواله را محالفسخ بیع، حواله منحل می
علیه تواند به محالعلیه باقی است و خود خریدار مینگرفته باشد، آن مال در  مه محال

 مراجعه و آن را دریافت کند، زیرا فرض این است که با انفساخ بیع، حواله هم منفسخ شده
علیه است، و فروشنده پس از منحل شدن حواله، حق وصول آن را ندارد و اگر آن را از محال

شود، چون با بطلان حواله ا ن هم باطل بگیرد، این وصول از طرف خریدار محسوب نمی
شده است. هرچند احتمال داده شده که مانند وکالت و شرکت، پس از بطلان حواله نیز ا ن 

ی ما در وکالت و شرکت عقیده داریم که پس از فسخ ا ن ضمنی باقی ضمنی باقی است؛ ول
شود. در الفارق میعلیه ممنوع است، قیاس هم معماند. پس، چون این حکم در مقیسنمی

کند، علیه برائت پیدا میعلیه وصول کرده باشد، محالبرابر، اگر بایع وجه حواله را از محال
پرداخته است. در این صورت، خریدار آن وجه را از زیرا با ا ن محیل وجه حواله را 

، در میان مسئلهعلیه برگرداند. در این تواند آن را به محالگیرد و بایع نمیفروشنده پس می
شناسم. ولی اشکال شده که مقتضای بطلان اند، مخالفی را نمیکسانی که آن را مطرح کرده

صورت صحی  اش برگردد. پس، در این)انحلال( حواله این است که مال به مالک قبلی
، 26ج ق،1404، جواهر صاحبنیست که بگوییم خریدار وجه آن را از فروشنده مطالبه کند )

 فإذا »...نویسند: التقوى در این زمینه می ه(. صاحب کتاب ارزشمند کلم184-183ص. ص
 فس  بسبب الثمن فإن الحوالة، بطلان فالظاهر به، المحال المال يقبض أن قبل البيع معاملة فسخت
 إذا و عليه، المحال من أخذه للبائع يصح فلا المشتري، ملك الى يرجع بالخيار أو بالتقايل المعاملة
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 من الفس  بعد الثمن رجع ث  الحوالة صحت ذلك بعد الفس  حصل ث  أولا به المحال المال قبض
 (.93ص.  ق،1413)بصری بحرانی، « المشتري إلى البائع
. چنانکه دیدیم، صاحب جواهر نیز مقتضای انحلال بیع و حواله را تکلیف بایع به رد ثمن 11

 (. صاحب کتاب184-183 صص.، 26 جق، 1404، جواهر صاحبداند )علیه میبه محال
اند که اگر پیش از قبض ثمن، بیع فسخ یا اقاله شود، حواله نیز تحریر الأحکام احتمال داده

علیه دارد به او رجوع صورت، محیل )خریدار( برای طلبی که از محال شود. در اینمنحل می
کند و چون مشتری ثمنی به بایع نداده، مراجعه او به فروشنده برای استرداد ثمن منتفی می

ماند. شود و باقی میخواهد بود. احتمال دیگر آن است که در این فرض، حواله منفسخ نمی
گیرد و خریدار نیز برای استرداد ثمن به علیه مین را از محالاز این رو، محتال )فروشنده( ثم

خذ نموده باشد، أعلیه اکند. بر عکس، اگر محتال ثمن را از محالفروشنده رجوع می
کند شود و محیل )مشتری( نیز به محتال )بایع( مراجعه میعلیه در برابر محیل بری میمحال

 (.581-580 ق، صص.1420حلی، علامه )
گویند: صاحب کتاب قواعد الأحکام نیز بر این مبنا که با انحلال بیع، حواله منحل نشود، می. 12
« قبضه فله يقبضه ل  إن و المقبوض، يتعين لا و قبض، إن خاصةّ البائع على الرجوع فللمشتري»
نویسند: از نظر کسانی که حواله را (. صاحب المبسوط هم می164 ق، ص.1413حلی، علامه )

گیرد و مشتری نیز برای استرداد علیه میدانند، بایع ثمن را از محالبا انحلال بیع، منفسخ نمی
سنگ (. نویسنده کتاب گران314-313 ، صص.1387کند )طوسی، ثمن به بایع مراجعه می

کند گوید بایع برای ثمن به مشتری رجوع میپذیرفته، ولی می نیز همین دیدگاه راالوثقى  العروة

 أو الحوالة مال قبض قبل الفس  يكون أن بين فرق لا و: »794 ق، ص.1409)طباطبایی یزدی، 
نیز از نظر  الم منینمنهاج؛ و صاحب «(بالثمن المشتري على البائع يرجع و بحالها تبقى فهي بعده،

(. با وجود این، همچنان که 123 ق، ص.1406سید یزدی تبعیت کرده است )مرعشی نجفی، 
الله مکارم الله خویی، مرحوم کاشف الغطاء و آیتالله حکیم، آیتشارحان عروه، مثل آیت

 اند، در عبارت عروه اشتباه سهو قلم یا اشتباه در چاپ رخ داده و مقصود، مراجعهشیرازی گفته
 ،حکیمطباطبایی اند )مشتری به بایع است و فقهای یادشده خود نیز از همین دیدگاه دفاع کرده

؛ نظر شارحان در: 530 ق، ص.1418خویی،  ؛296 ق، ص.1409؛ خویی، 415 ق، ص.1416
(. گروه دیگری از فقها 744 ق، ص.1428طباطبایی یزدی،  ؛475 ق، ص.1419طباطبایی یزدی، 

اند ای نکردهچند به اشتباه یادشده اشاره اند، هرسید محمدکاظم را پذیرفتهنیز دیدگاه مرحوم 
؛ امام 467 ق، ص.1417؛ اشتهاردی، 673 ، ص.تا)فاضل لنکرانی، در: طباطبایی یزدی، بی
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توان تمام (. به این ترتیب، می959ق، ص. 1422طباطبایی یزدی،  ( در:علیهاللهرحمت) خمینی
 ر نظریه حاضر دانست.فقهای مزبور را طرفدا

آید که ایشان به عدم انحلال حواله در . البته از ظاهر عبارت نامبرده در این اثر چنین بر می13
 نمایند.فرضی که بایع برای وصول ثمن شخصی را به مشتری حواله داده است نیز انتقاد می

حواله منفسخ »بدین معناست که  733در ماده « حوال باطل نبوده»گویند: عبارت ایشان می. 14
تواند به علیه بری و بایع یا مشتری میلیکن محال»شود. ولی در دنباله ماده آمده است که نمی

علیه از چه دینی و کند که محالاین حکم مبهم است، زیرا معلوم نمی«. یکدیگر رجوع کند
شود؟ از دینی که پیش از تحقق حواله به محیل داشته است یا از ر چه کسی بری میدر براب

شود، نشانه این است که آنچه گفته می« لیکن»کند؟ قید دینی که پس از آن به محتال پیدا می
علیه به محیل از استثنایی بر آثار طبیعی بقای حواله است. وانگهی، با تحقق حواله دین محال

ماند تعهد در برابر محتال است. پس، وقتی و تنها دینی که برای او باقی میرود بین می
شود، ظاهر این است که می« علیه بریحواله باطل نبوده لیکن محال»کند: قانونگذار اعلام می

به دین جدید او در زمان فسخ بیع نظر دارد )به اضافه، تنها در این صورت است که حکم 
در مورد حواله بر مدیون و حواله بر بری صادق است، « علیهئت محالبرا»قانونگذار درباره 

زیرا اگر مقصود از بری شدن در برابر محیل باشد، در حواله بر بری مصداقی ندارد(. بر این 
پردازد و محتال باید به محیل علیه وجه حواله را نپرداخته باشد، دیگر نمیمبنا اگر محال

ی انحلال حواله است. از سوی دیگر، با توجه به پیشینه رجوع کند و این خود به معنا
باید « باطل نبودن حواله»و اختلاف فقها درباره اثر فسخ بیع، بعد از اعلام  733تاریخی ماده 

آثار بقای حواله بیان شود نه امری که به معنی انحلال حواله است. بقا و نفو  حواله مقتضی 
ه به محیل داشته از بین برود و در برابر محتال مدیون علیه از دینی کآن است که  مه محال

بماند. در حالی که بری شدن در برابر محتال، اگر پیش از پرداخت باشد، به معنی انحلال 
علیه به محتال مالی ندهد و در برابر او بری حواله است. به اضافه، اگر در این حالت محال
دارد، زیرا اگر محتال فروشنده باشد، چیزی شود، دیگر رجوع خریدار به فروشنده مجوزی ن

علیه در برابر ثالث قرار نگرفته است تا ملزم به رد آن باشد. همچنین، هرگاه خریدار محال
گیرد، چیزی نپرداخته است تا بتواند برای پس گرفتن آن اقدام کند. پس، جمله پایان این بند 

، خود قرینه بر لزوم «یکدیگر رجوع کندتواند به بایع یا مشتری می»گوید که می 733ماده 
اند و اجرای مفاد حواله است. در هر حال نویسندگان حقوق مدنی تفسیر اخیر را پذیرفته

شود و شاید با وضعی که قانون مدنی دارد، گریزی علیه در برابر محیل بری میاند محالگفته
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دار و به سود فروشنده صادر حل در جایی که حواله از سوی خریاز آن نباشد. ولی این راه
شود، به ویژه در صورتی که هنوز وجه آن به فروشنده پرداخته نشده است، قابل انتقاد به می

رسد، زیرا چنانکه گفته شد فسخ بیع به منزله پرداخت ثمن به فروشنده است )از نظر نظر می
ست مجاز شمرد و تواند پرداخت دینی را که از بین رفته اسقوط طلب( و چگونه حقوق می

آنگاه گیرنده را ملزم به رد آن کند؟ باید از این دوباره کاری پرهیز کرد و فروشنده را از 
 )که بری 198، ش2 ، ج1386گرفتن پولی که استحقاق آن را ندارد بازداشت(؛ کاتوزیان، 

 ند(.بیننشدن محیل در برابر محتال در حواله بایع بر عهده مشتری را نیز قابل انتقاد می
ق، 1413حلی، علامه اند ). فقها نیز حواله بر بری را همانند ضمان و تابع احکام آن دانسته15

حلی، علامه  ؛359 ق، ص.1414کرکی،  محقق؛ 94 ق، ص.1408محقق حلی،  ؛163 ص.
؛ 279 ق، ص.1418، طباطبایی حائری ؛149 ، ص.تافیض کاشانی، بی؛ 586 ق، ص.1420

 جق، 1404، جواهر صاحب؛ 92 ، ص.1387فخرالمحققین، ؛ 598 ص. ق،1423، سبزواری
 .(135 ق، ص.1410؛ شهید ثانی، 173و  169-168 صص.، 26
 قبل فارتدت بالصداق، الزوجة أحال لو: »586 ق، ص.1420. برای مطالعه در فقه، ر.ک: حلی، 16

 الدخول، قبل طلّقها لو و المعيب، العبد في قلنا كما صحّتها، و الحوالة بطلان احتمل الدخول،
 إذا: »(314ص.  ،1387طوسی، )؛ «للأمرين محتملا النصف بقي و النصف، في الحوالة صحّت
 إنها ث  الحوالة فقبلت صفته و المهر بمقدار حق عليه له رجل علىبالمهر زوجته الزوج أحال
ق، 1414حلی، علامه )؛ «ذكرناه ما على مبنى لا؟ أم الحوالة تبطل فهل بها الدخول قبل ارتدت
و  137-136صص.  ،1390و برای تفصیل بحث، ر.ک: جعفری لنگرودی،  472-471 صص.
218). 
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